
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

75ـ 88صص،1383بهار و تابستانشماره دوم، ،دوره جديد

به نظرمدعي با وتحليل گفتمان حكايت جدال سعدي 
1*گفت وگوهاي مؤلفه

مصطفي گرجي

جهاددانشگاهيپژوهشكده علوم انساني و اجتماعيگر پژوهش

دهچكي
شـك يكـي از   يكي از پنج سخنگوي فرهنـگ و ادب ايرانـي و يكـي از سـه پيـامبر شـعر فارسـي و بـي        

او در مجموعه آثار خويش به تبيين مسـائل  . ترين شاعران جهان شيخ اجل سعدي شيرازي استمردمي

ود پردازد كه در صورت تحقق آن، طرح مدينه فاضله و انسان كاملي متصور خواهد بهايي ميو آموزه

داري، استدلال كه جميع صفات فاضله اخلاقي ـ انساني اعم از تسامح، تواضع، فروتني، تقوا و خويشتن 

بـر اسـاس  آدمتـر توجـه بـه همنـوع و بنـي     و روحيه پرسشگري، خرد و دانش محـوري و از همـه مهـم   

عملـي  زنـدگي  تناقض سعدي در حوزة تئـوري و  اين مقاله ضمن بيان . شودبر آن حاكم ميوگوگفت

بـه نظـر   . كنـد هـاي آن تحليـل مـي   لفـه ؤنوع نگاه او را به پديده گفت وگـو و م ،وگودر جريان گفت

حكايـت جـدال   وـ به معناي منطقي و ارسـطويي ـ نبـوده    گفت وگواهل در يك نگاهنگارنده سعدي 

و تبيين ت وگوگفهاي اگر چه از نظر نگاه به مؤلفه،سعدي با مدعي نمونه جامع و كامل اين باور است

فرهنـگ و هنجـار غالـب جوامـع     بـه  كـه ،له نه به شخص سـعدي ئاين مسالبته.استگراآن گفت وگو

را گفـت وگـو  شـده و  بنـدي مـي  گردد كه بر اساس سلطان و رعيت و شـبان و رمـه طبقـه   برميگذشته 

هـاي آن در  مؤلفهگو و وبا توجه به اصل گفتگلستاناين مقاله ضمن تبيين اهميت . تابيده استبرنمي

را )حكايت جـدال سـعدي بـا مـدعي    (ترين حكايت اين اثر كند بزرگپردازي، سعي ميحوزه  تئوري

.گو تجزيه و تحليل كندوبا توجه به نگاه ساختارگرايانه و التزام او به اصول گفت

.گفت وگوفرهنگ، سعدي، ساختار داستاني،جدال سعدي با مدعي، :واژگان كليدي

كه در » ها در ادبيات فارسيها و تمدنبررسي زمينه ما و عناصر گفتگوي فرهنگ«برگرفته از بخشي از طرح پژوهشي *

.پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي انجام گرفته است
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مقدمه

نزديك يـك قـرن زيسـته و در طـول     .استسعدي شاعري مجرب و سرد و گرم روزگار چشيده 

و از سرزمين هند تـا ديـار طـرابلس را ديـده     )1(هاي مختلف، اكناف و اقصاي عالم را گرديدهمسافرت

هاي مختلف ـ از هر قوم و نژاد ـ از او شخصيتي سـاخته   اين سير آفاقي و اين حشر و نشر با طيف.است

معاشرت و ملازمت با اقوام مختلف و به واسطهاو. كه در مبادي و مسائل مختلف داد سخن داده است

را …، زبـان و  ترنـگ، نـژاد، ملي ـ  تفاخر و تفاضل مربوط بـه  ،جهانيفراگير وسعت مشرب و ديدگاه 

لقائـات و  بـا ا دارد او در مجموعـه آثـارش سـعي    . انديشـد همواره به نـوع انسـان مـي   واعتبار دانسته بي

بـه مكـارم اخلاقـي چـون تواضـع، مردمـي، گذشـت،        ،ودهتعليمات خـود روان آدمـي را از رذائـل زد   

جـويي، خردگرايـي، آزادي و   تسـامح، عـزت نفـس، حقيقـت    وجوانمردي، همدلي، همدردي، مدارا

.تر توجه به كرامات انسان بيارايدآزادگي، صداقت و از همه مهم

) دانـايي زيبـايي و نيكـويي، (سه ساحت اخلاق، هنـر و معرفـت   مطابق اين بينش، شعر سعدي در

سـعدي در مجموعـه آثـار خـويش از خواننـده نـه       . بيشترين بسامد را نسبت به شاعران ديگـر داراسـت  

وليت نسبت به جامعـه و خلـق را   ئكه تعهد و مسبلـ بدون توجه به همنوع  ـ انحصار و انزوا در برج عاج  

ري و در نيام مانـدن ذوالفقـار علـي و در كـام مانـدن زبـان خـويش حسـرت         ناپذيبر تعهدلذا . طلبدمي

:)2(داندخورد و حتي محافظه كاري در چنين حالتي را گناه ميمي

كوشيلحت آن به كه در سخنــت مصـــبه وقاگر چه پيش خردمند خامشي ادب است             

)53:1373سعدي، (

موجـود يـا   ـ نـد نويسـنده در توصـيف جامعـه آرمـاني       اگر در طول ادب فارسي و هنر جهاني، چ

ي آرامـش و آسـايش انسـان   او . يكي از آنها شيخ اجل سعدي شيرازي است،اندبرجسته شدهـمطلوب

روزي مـاهي از دجلـه   بـي ،چرا كه صـياد ؛داندميدر گرو كم خواهي و قناعت را ايدر چنين جامعه

راه وصول به آرامش و قناعت هم عدم )118: همان. (نميردنگيرد و ماهي هم بي اجل حتي بر خشكي 

) همـان . (اسـت . ..اعتنايي به مال و مقام، مذمت طمـع و بخـل، كـم خـوردن و     ال و درخواست، بيؤس

: همـان (در خـدمت رعيـت خواهنـد بـود     كه ملوك ملوك نه رعيت در طاعت همچنين در آن جامعه 

غم نـان داشـتن   و ) 83: همان(شودتلقي ميستن و نان خود خوردن بهتر از كمر خدمت حاكمان ب) 80

عدالت فردي چنان معتبر و مسلم و )98: همان. (استهشدبركشيده ) حكومت(ريدابر تشويش جهان

و عدول از هم توسط حاكم به قيمت متداول مرسوم ستانده) نمك(ترين لوازم حيات يياست كه ابتدا

در جامعـه موجـود و مطلـوب سـعدي نـه تنهـا       )74: مـان ه. (شـود آن، اسباب ظلم در جهان قلمداد مي

و مردمان به صورت جمع كه در بـاطن و حقيقـت هـم ـ بـرخلاف جماعـت صـوفيان ـ بـا هـم مـرتبط           

گويـد كـه بعـد از    و پيكره واحدي سخن مـي كليت جامعهدر آثارش ازسعدي).97: همان. (اندمملاز
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فرهنـگ  و و سـخنگوي وجـدان   ايرانـي  سال مبشـر ضـمير ناخودآگـاه جمعـي و بشـري      700گذشت 

كنـد  ر ميياي را تصوسعدي جامعه.شودتلقي ميشكوهمند انساني ـ در كنار فردوسي، مولانا، حافظ ـ   

هـا،  و ضمن رعايت اصل تفكيـك نقـش  از بهر پاس رعيت بر آن حاكم بوده كه سلطاني عادل و عالم

اي بايـد از  البتـه حـاكم چنـين جامعـه    ؛دگـرد تفاوت ميان طبقات نيز بر اساس علـم و خـرد تنظـيم مـي    

بـه  اعمـال هـا و سـپردن   هاي مختلف مردم آگاهي داشته و خويشاوندگرايي؛ اصل تفكيك نقـش توده

:طبقات نباشد

كه هر كهتري را بداني كه كيستيستزچنان است در مهتري شرط 

)179:1377سعدي، (

و و هر فرقه خود را ميزان حق طلبي رسميت يافته خشونتو هاي صليبي در روزگاراني كه جنگ

هـاي جنـگ و خـونريزي بـه     و شـعله كـرد گمراه تصور ميباطل و دانست و ديگران را ميحقيقت تام 

ـ …اعـم از ملـت، مـذهب، نـژاد و     ـ و همواره بحث بر سر بهترين شدميبيشتربيش وها سبب همين داعيه

هـاي كودكانـه بـا قهرخنـد     و از اين دشمنيجاهلي را نكوهش يهارعنتفو هاخودپسنديسعدي بود

هاي مـذهبي  كه مطابق بينشكنداشاره ميكند و از راه تمثيل به مناظره يهود و مسلمان شاعرانه ياد مي

.)75:1373سعدي، (شده است متعصبان به تكفير و انكار ديگري منجر 

دنيـاي  گركـه ايـن كتـاب تصـوير    بينـيم ي مـي گلسـتان سـعد  1به طور كلي و با مطالعه موضوعي

هاي موجود در جوامع عصر نويسنده و تناقضات و ها و زيباييدر آن زشتيواست ها و حقايقواقعيت

رفاه مردم، امنيت و حفظ صـلح در جامعـه،   از مسائلي چون پاسداري . آن تصوير شده استيتضادها

د، دادورزي، نظارت بر كار كـارگزاران، حـق طلبـي،    استخدام و نظام استخدامي، تدابير جلب جهانگر

تـرين مسـائل و مطـالبي اسـت كـه در گلسـتان       عمـده …ين جنگ و تدبير سـپاه و  ينصيحت نيوشي، آ

عنـوان زيبـاترين اثـر    به گلستان محملي شده تاها و مشخصات مجموعه اين ويژگي. تصوير شده است

و آوازه او بـا در نورديـدن زمـان و    ) 29: 1366، رزمجو، ذكـر جميـل سـعدي   (تلقي شودمنثور فارسي

جامعـه  در نگاه ساختاري به عناصـر داسـتاني و كميـت حكايـات ايـن اثـر،       .حيات جاودانه يابد،مكان

ترين اصل حـاكم  عمدهكنيم كههاي مختلف ملاحظه ميموجود سعدي را در قالب حكايات و داستان

اجتمـاعي  ـرفاه خلق و توجه به نكـات نغـز اخلاقـي   عدالت وـكه تئوري بنيادي سعدي استـ بر آن 

در ميـان ايـن   . اقـوام مختلـف اسـت   ها و گفت وگوي فرهنگهايهاست كه جملگي از اهداف و ثمر

و كمتـرين  ) اخلاق درويشـان در (مربوط به باب دوم از نظر كميت بيشترين حكايت گانه هشتابواب 

: است)پيريو در ضعف (حكايت متعلق به باب ششم 

1. Case study



ه 
ار
شم

د، 
دي
 ج
ره
دو
ي، 

س
ار
ت ف

بيا
 اد
 و
ان
زب

وم
د

،
ان
ست

تاب
و 
ر 
بها

13
83

78
هاي هر بابهاي گلستان و تعداد حكايتباب: 1جدول شمارة 

تعداد حكايتعنـوانباب

41سيرت پادشاهاندر 1
47اخلاق درويشاندر 2
29فضيلت قناعتدر 3
14د خاموشيدر فوائ4
20عشق و جوانيدر 5
9پيريو ضعف در 6
19تأثير تربيتدر 7
102آداب صحبتدر 8

دويست و هشتاد و اندي حكايت و كلمـات قصـاري كـه در گلسـتان سـعدي آمـده       ،مجموعدر 

رغـم اهميـت و ارزش   علـي . تصويري كامل و تام از جامعه عصر سعدي با تمام نشيب و فراز آن اسـت 

چهـره  در موارد خـاص  ،هافراوان اين اثر و بينش اين سويه و دقيق سعدي نسبت به پديده ها و واقعيت

به زعـم نگارنـده سـعدي در برخـي از ايـن حكايـات كـه از        . شودواقعي و حقيقي سعدي كمرنگ مي

با ديگران سخن و سويه كلامي زندگي شخصي خود ـ حتي به فرض تخيلي و هنري بودن ـ و ارتباط د  

اعي ه به سير جامعـه و روابـط اجتم ـ  بلك،وارد جرياني مي شود كه در نگاه كلان نه به شخص او،گفته

تابيـده اسـت و سـير و جريـان     را بر نمـي » تو ـ من و من ـ تويي  «گردد كه رابطه جوامع كلاسيك برمي

. داده اسـت به جانب ديگر اجازه بـروز و ظهـور نمـي   به همين جهت ؛بوده است»من به تو«ارتباطي از 

گي او ـ در هيـأت   تنظيم و بيان شده، با گفتارهاي مونولوگفت وگواين دسته از حكايات كه در قالب 

.داردو منطبق با واقع پرده برميي حقيقاز تصوير وپند و اندرز و تعليم ـ تفاوت اساسي دارد 

هاي آنو مؤلفهگفت وگوسعدي در مقام بيان 
اين است كـه  ،در ذهن نگارنده نقش بسته)گلستان(يكي از مسائلي كه در ضمن خواندن اين اثر 

در ميان ساير نويسندگان آثار منثور بيش از همـه ـ مسـتقيم    وفت وگوگهاي سعدي در پردازش مولفه

هـاي مختلـف در هفـت بـاب نخسـت و      و غيرمستقيم ـ داد سخن داده و با آوردن حكايـات و داسـتان   

آن بـدون تجـاوز بـه حقـوق     يكند كه همه اعضااي را تصوير ميجامعه،جملات قصار در باب هشتم

جـويي و اسـتدلال خـواهي را    و ملكه حقيقـت كردهل و دانش زندگيهمنوع، با مدارا و حاكميت عق

.دننورزي خواهاداوري و غرضبدون عجب و غرور كاذب و پيش
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ميان اجزاء و تعامل،شودعزيز شمرده ميـماهو انسانبـگو محور كه انسانودرين جامعه گفت

انه در گفت وگـوي حـق محورانـه    آميز و مداراجوياي است كه همزيستي مسالمتآن به گونهياعضا

از ديـد  گفـت وگـو  هـاي  ترين ويژگي اين جامعه بر اساس مؤلفهلذا مهم؛شودشرط بقاي آن تلقي مي

:سعدي به قرار ذيل است

رتري ديگري در استدلال و جدال احسن بـ اعتماد دو سويه و عدم سوء ظن و نگراني و خوف از

؛)86و 177: 1373سعدي، (

؛)3(دانش محوريـ خردگرايي و 

؛)4(ـ توجه به ماقال و سخن نه تكيه صرف بر متكلم

آدم ؛ در انديشه سعدي از آن جايي كه بني)5(جاهليگونه تعصبـ تسامح و تساهل و پرهيز از هر 

باطـل و  ،راه به سوي حق نامحدود بوده و سخن از حق تـام و تمـام  ،شونديك گوهر تلقي ميياعضا

لذا مدارا حتي بـا دشـمن   ؛شودها و زداينده تفاهم و مدارا تلقي مياينده چالشانتساب آن به خويش ز

؛شودنيز تجويز مي

؛)6(گفت وگوو سكوت در ) شنيدن(ـ گوش دادن 

از طريـق منطـق   سعدي در غالب حكايـات ؛گري از راه جدال احسن و تمثيلـ استدلال و پرسش

لال منطقي و برهاني وقايع زنـدگي را تبيـين   به كمك استدچه گويي و چه به صورت تكگفت وگو

؛)184و 162: همان(رساند ميخواننده را به مرز اقناع ،كند و بدون تحميل نظر خويشمي

؛ سعدي به كرات، عوامل و صفات جانبي و عرضـي را  )7(ـ عدم عجب و كبر نسبت به سويه ديگر

داند ليل خويش را آزاده افتاده و افتاده آزاده ميبه همين د؛بالدمايه تفاخر دانسته و نه خود بدان مينـه  

؛)56: همان(

؛)8(ـ سنخيت و جايگاه فرهنگي مشترك

ن گفـتن  و سخعدم افراط و تفريط در حوزه كلام يعني ؛ )9(گفت وگوداري در ـ تقوا و خويشتن

).145و 148، 85، 67: همان(شود ميكه با توجه به اقتضائات و شرايط كلامي و زماني تنظيم بجا و منطقي

به مسائل فـوق ـ در حـوزه تئـوري و     نسبت و با وجود اهميت و ضرورتي كه سعدياينبا وجود

ديگري ـ به زعم مؤلف ـ در حوزه زندگي عملي سـعدي وجـود دارد     دقيقه،استپردازي ـ قائل نظريه

.استكه با مسائل فرهنگي، اجتماعي و طبقاتي جامعه گذشته ايران گره خورده

گفت وگوسعدي در زندگي شخصي و اجتماعي خود اهل آيا كه شود مطرح ميلهئمساين حال 

در ؟بـوده اسـت  و تئـوريزه كـردن اصـول و روابـط انسـاني      پردازي و مدارا بوده يا فقط در مقام نظريه

قيقي است له مهم و دئالبته اين مس؛استاخيرمويد نظريهسعدي قراين مختلفي وجود دارد كه گلستان

كه پاسخ به آن نيازمند تحقيقي جامعه شناختي و آسيب شناسانه است و اثبات اين امر نشانه ايـن اسـت   
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نمـادي از انسـان جوامـع شـرقي ـ ايرانـي       ،طبقهبلكه به عنوان يك طيف و ،كه سعدي نه به عنوان فرد

.و كردار شده است) نوشتار(دچار آفت تناقض در گفتار است كه 

مطـرح بـوده و در   ) شناسـي يـا واژه هاللغ ـفقـه (شناسـي تكـويني   تي كه در نقد و سبكيكي از نكا

ي، تأمـل در محـور افقـي و همنشـين    اسـت آگاهي خواننـده از شخصـيت نويسـنده و گوينـده راهگشـا      

،گلسـتان در سـعدي  . ورزدو شناخت و يافتن واژگاني اسـت كـه نويسـنده بـر آن تأكيـد مـي      1واژگان

ويژه ه در چند مورد ـ ب ،هاي آنو دعوت به پذيرش مؤلفهگفت وگويل عناصر رغم معرفي و تحلعلي

از جمله وقتـي كـه   ؛ـ خلاف جريان و هنجار ياد شده حركت كرده استدر زندگي عملي و شخصي

:در معرض تيغ انتقاد قرار گيرد

راز ب گفتار سعدي طرب انگيزست و طيبت آميز و كوته نظران را بـدين علـت زبـان طعـن د    غال«

گردد كه مغز دماغ بيهوده كردن و دود چراغ بي فايده خوردن كار خردمندان نيسـت و لـيكن بـر راي    

.)191: همان(» …روشن صاحبدلان 

تابـد  ـ برنميآنهان كلام خويش را ـ به فرض نادرست بودن حجت  ادر اين جملات سعدي منتقد

حال آنكه يكي از . خواندبين و طاعن ميو منتقدان را كوته ) عارف(يدان كلام خود را صاحبدل ؤو م

له دار بودن و پرهيز از هرگونه تعصب و جزميـت  ئپرسش و مس،گفت وگواصول و شرايط اساسي در 

شود حتـي بـه دوسـتي دوسـتان نيـز      كه وقتي در هيأت يك انسان محافظه كار ظاهر ميهمچنان.است

عتماد نمودن به ديگري و عدم سوء ظن و اگفت وگوحال آنكه يكي از شروط آغازين ،اعتماد ندارد

:بدگماني است

قـوي  يي جز آن نيسـت كـه دشـمن   ومقصود،ضعيف كه در طاعت آيد و دوستي نمايديدشمن«

.)171: همان(» .اند بر دوستي دوستان اعتماد نيست تا به تملق دشمنان چه رسدگردد و گفته

بيـان  گفت وگوحكايتي به زبان در گلستان ،هاي فراواني هم داردعلاوه بر شواهد فوق كه نمونه

دهـد كـه  نشـان مـي  و شناسانه ـ تكويني ـ به آن مويد مدعاي نگارنده است   تأمل و نگاه سبكشده كه 

اين داسـتان كـه   . چندان موفق نبوده استكلاميسويه هاي دوو ارتباطي عمليگفت وگودر سعدي 

تاري او بـا مـردم اسـت، داسـتان جـدال او بـا مـدعي        نشان دهنده زندگي اجتماعي سعدي و ارتباط گف

هر چند اين داستان در زنـدگي واقعـي و تـاريخ حيـات سـعدي رخ نـداده و تنهـا يـك داسـتان          . است

.باشد2صرف

اين واقعيـت ـ   ،شودكه از زبان خود سعدي و به سبك و روايت اول شخص نقل ميحكايت اين 

هـاي  سازد كه سعدي هرچند مبلغ و متشـرّع مولفـه  صور مير ذهن خواننده متدهرچند غير حقيقت ـ را  

1. Syntagmatic axis
2. Fiction
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حقيقت طلبـي و همپـايگي و   آن؛ يعنياهل گفت وگو به معناي سقراطي و افلاطونيگفت وگوست،

مبادلـه  گـو وگفـت در اين نوع . پذيرش طرف مقابل به عنوان يك سوي فرايند ارتباطي كلامي نيست

امي كه بحثي باز و صريح براي رسيدن به تفاهم و هماهنگي ويژه هنگه انديشه و بحث درباره عقايد، ب

كـلام ديگـري   ) گـوش دادن (و راه وصول به آن نيز دل سپردن و شـنيدن  يابد ميجريان ،در آن باشد

خـلاف ايـن  ـ باشـد   ـ هر چنـد خيـالي و طنزآميـز    دي در اين حكايت  سع.)2: 1381مهاجراني، (است 

.پايبند نيستگفت وگوهاي لفهؤعمل كرده و به اصول و مدقيقه 

جدال سعدي با مدعي حكايت 2و تصوير1نگاهي به ساختار
، حكايتي است كـه در آخـر   گلستانت سعدي در اترين حكايترين و بلكه مفصليكي از طولاني

اي از اول شـخص و نـوعي گـزارش    زبان اين حكايت از نظر نوع روايت آميـزه . باب هفتم آمده است

و حكايـت  گفـت وگـو  ساختار ايـن  . دهدوگويي است كه سعدي ميان خود و مدعي ترتيب ميگفت

صـورت گفـت   ه در ابتـدا دو بعـدي بـوده و ب ـ   ،آيـد ميروايي همان طور كه از فحوا و مضمون آن بر

:گيردوگوي ميان سعدي و مدعي شكل مي

شنوندهگوينده

)تو(مدعي)من(سعدي 

گويندهشنونده    

شود كه اين مرحله از وارد مي)قاضي(، شخصيت سومي 3هادر ادامه روايت و اوج گرفتن چالش

:سازدهمراه ميگانه با زاويه ديد سهرا داستان 

قاضي

1. Structure
2. Figurative
3. Conflict

)1( )2(

)3()4(

گفت و گوي سعدي، مدعي و كيفيت : 1نمودار شماره 
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بـه  گفـت وگـو  در اين حكايت ابتدا گفت وگوي ميان سعدي و مدعي برقرار شده و چـون ايـن   

. شـود گفت وگو ميوارد)قاضي(جدال و در نهايت نامدارايي و چالش منتهي مي شود، شخص سوم

گفـت  1بيش از آنكه شخص سعدي بـا قواعـد بـازي منصـفانه    :اين است،آيدآنچه ازين داستان برمي

را با صداقت گفت وگواين قاضي است كه اصول ،آشنا باشد و خود را ملزم به رعايت آن بداندووگ

چرا كـه در  ؛و عدالت تمام در گفتار و كردار ـ بدون جلب منفعتي يا دفع ضرري ـ رعايت كرده است  

به همـين  ؛سخن از اين نخواهد بود كه كدام حق و كدام باطل است،ي عدالت محورگفت وگويك 

حكايـت ادعـا  كه سعدي در آغاز ايندليل تمام حقيقت را بدون انحصار طلبي و جزم انديشي ـ چنان 

ب ومنس ـهـر دو  السـويه بـه   علـي ،داوريمل و بـدون پـيش  أكه با تبل،و نه به سعديدارد، ـ نه به مدعي 

دل سـازد و  مب ـو صلح ي منتهي به مدارا گفت وگورا به توانسته جدال آن دوعلتدارد و به همين مي

:دوستي و تفاهم را به جاي دشنام و ستيزه و جدال نشاند

به مقتضاي حكـم  ،ز حد قياس ما اسب مبالغه در گذرانيداقاضي چو سخن بدين غايت رسانيد و «

سر بـه تـدارك بـر قـدم     م و از مامضي در گذشتيم و بعد از مجارا طريق مدارا گرفتيم و يقضا رضا داد

).168:1373سعدي، (».داديم]هم[ر سر و روي بوسه بيكديگر نهاديم و 

هاي داستانينقد و تحليل ساختار محتوايي حكايت از نظر شخصيت
هرچنـد بـر سـاخته سـعدي     ) در بيان توانگري و درويشيجدال سعدي با مدعي(ـ عنوان حكايت 

و نشـان  اسـت برازنده موضوع حكايـت  ،داندمي2كه سخنش را برهانيبرخلاف ادعاي سعدي،نباشد

.جدال و مناظره ـ نه كشف حقيقت ـ است،و جدل احسن باشدگفت وگودهد بيش از آنكه مي

.استشرف و كرامت توانگري يا درويشيگفت وگوـ موضوع 

قصـد  سـطر  4اسـت و سـعدي در ايـن جمـلات در     گفـت وگـو  توصيف صـحنه  ـ آغاز حكايت

در محفلي ديـدم  ان نه بر صفت ايشانتخريب شخصيت مقابل خويش را دارد يكي در صورت درويش

.)162: همان(» ...در پيوسته ويعتنشسته و شن

.)ستايش توانگري(سطر در دفاع از عقيده خويش 15: ـ كلام سعدي

:ميان سعدي و مدعيگفت وگوآغاز 

؛سطر1: ـ كلام مدعي

.شودآغاز مي» گفتم خاموش«كه با عبارت ) سطر10: (ـ كلام سعدي

ي جدال برانگيـز، كـه نشـان از ادعـاي نگارنـده دارد، لحـن گفتـار        گفت وگوينه در اين اولين قر

1. Fair play
2. Demonstration
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كنـد و ايـن نشـان از واقعيـت تـاريخي      ها را رعايـت نمـي  سعدي است كه حريم كلمات و تقدس واژه

تابيـده اسـت و همـواره مهـر     نمـي زده خودكامه گراي گذشته مـا دارد كـه انتقـاد را بـر    جامعه استبداد

سعدي نيز به زعم نگارنده . نهاده استخويش ميو معترضان ـ نه متعرضان ـ   نان منتقددهاخاموشي بر

.است) اريستوكرات(در اين حكايت زبان گوياي طبقه حاكم و اشراف 

حالي كه من سخن بگفتم عنان طاقـت درويـش از دسـت تحمـل برفـت و تيـغ زبـان        «:ـ توصيف

).164: همان(».دبركشيد و اسب فصاحت در ميدان وقاحت جهاني

)سطر7(كلام مدعي 

)سطر1(كلام سعدي 

)سطر5(كلام مدعي 

)سطر2(كلام سعدي 

)سطر3(كلام مدعي 

)سطر26(كلام سعدي 

)سطر1(كلام مدعي 

اي اسـتدلال و جـدال   جه در قالب جملات عاطفي و تحريضي و اتهامي ب) سطر1(ـ كلام سعدي 

را از حالت طبيعي و دوسـويه خـارج   گفت وگوفضاي ) خوريت ميتو بر مال كريمان حسر(احسن  

.كندمي

شـود و بـه   به جدال و ستيزه تبديل مـي گفت وگودر اين قسمت از حكايت ) سطر10(ـ توصيف 

1شـود كـه نقـش   در ساختار حكايـت ظـاهر مـي   )قاضي(ضلع سومي،گفت وگودليل شكست جريان 

هـاي  دهنده اهميت شـخص ثالـث عـادل در ارتبـاط    ه نشانضمن اينك.كشاف حقيقت را بر عهده دارد

؛كندرا بازي ميگفت وگوكلامي دو سويه است كه نقش تعديل كننده در 

.)سطر10(ي قاضي با سعدي گفت وگوـ 

.)سطر10( ي قاضي با مدعي گفت وگوـ 

ي نسـبي  در پايان سخن، سعدي به مصالحه و آشتي خود با مدعي اشاره و حقيقت را از زبان قاض ـ

.كندمعرفي مي

:شخصيتهاي حكايت به شرح زير استكميت جملات و گفتار از نظر آماري 

.سطر16: گفت وگوتوصيف و تصوير صحنه 

1. Function

ــرح ــاي    طـ ــاني و اپيزودهـ ــاي ميـ هـ

كـه  دهـد نشان مـي برنده داستان پيش

سـعدي تقريبـاً   ميزان و كميت سـخن  

استمدعيدو برابر 
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.)واژه860(سطر 55: گفتار و كلام از زبان سعدي

.)واژه255(سطر 17: گفتار و كلام از زبان مدعي

.)سطر با مدعي10سعدي، سطر با10(سطر 20: گفتار و كلام از زبان قاضي

قاضي

)واژه152(سطر 10سطر10) واژه162(

مدعيسطر55سعدي
سطر17

ن عقايدو ميزان اختصاص زمان به سويه ديگر براي بياگفت و گو كميت: 2نمودار شماره 

از نظـر  ،در اين ديالوگ تناسب ميان گفتـار و شـنيدار دو سـوي كـلام    شود چنان كه ملاحظه مي

.رعايت نشده است،كميت واژگان و فرصتي كه گوينده براي بيان عقايد دارد

شنوندهواژه830حدود گوينده 

)مدعي()سعدي(

گويندهواژه255حدود شنونده

كـه  ـ ميـان سـعدي و مـدعي     گفـت وگـو  جريـان  هـاي  به عنوان يكي از پيش شـرط » شنيدن«لذا 

رعايت نشده است و حال آنكه اين اصل يكي از جانب ـ استبالابرنده ميزان درك مشترك و تعاون 

ساير مطالـب و  . ـ تعادل و اعتدال در شنيدار و گفتار ـ ميان قاضي و دو سوي ديگر مراعات شده است  

:و ضلع ديگر كلام به قرار زير استديالوگ قاضي با  دو ويژگيهاي مسائل قابل توجه 

؛ـ دادن نيمي از حقيقت به سعدي و نيم ديگر به مدعي با استدلال و شواهد برهاني و يقيني

؛ـ عدم جزميت و تعصب

؛ـ خردگرايي و توجه به معرفت و دانش از جانب قاضي
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؛ـ حقيقت جوست تا حقيقت محور

؛راپسندطبع آرام و معتدل و چهره مسالمت آميز و مدا-

؛)منطق هر دو را شنيد(ـ توجه به ماقال دارد تا من قال و دليل آن توجه متساوي به هردوست 

چون منطق ما بشنيد سـر  «) داوري در صدور حكمبيني و پيشعدم پيش(ـ اهل تامل و تفكر است 

؛)167: همان(»فرو برد و پس از تامل بسيار سر برآورد و گفتتفكربه جيب 

؛ن يكسان به سخن دو سوي كلامـ گوش سپرد

؛ـ داشتن زبان مشترك و درك كلام آن دو

؛ـ صداقت در كلام و كردار

؛ـ انسان سالاري و عشق به مقام و كرامت انساني

.ـ خويشتن دار در ميزان و مرتبت سخن گويي و اعتدال در گفتار

كشـاند بـه   سـت مـي  ي آن دو را بـه بـن ب  گفت وگـو عيوب و موانع گفتار سعدي و آن چيزي كه 

:اجمال چنين است

كه مـدعي بـه   ايواژه255واژه سعدي در مقابل 830.يدن به مونولوگ به جاي ديالوگتـ در غل

ايـن اسـت كـه زبـان بـه      گفت وگواتفاقاً يكي از دلايل شكست جريان ، شاهد مدعاست وبردكار مي

وده و حاصـل ايـن جريـان آن    يي، در قيد تك گويي و مونولـوگ ب ـ گفت وگوجاي زايايي كلامي و 

؛)166: همان(»زنخدانش گرفتم]و من[گريبانم دريد ]او[«خواهد شد كه  

حـال آنكـه گفـت وگـو بايـد بـه       .خـود سـعدي اسـت   گفت وگوـ كنترل كننده جريان و ميدان 

؛مديريت شخص ثالث اداره شودبا و ميداني و بدون تمركز و يا يصورت جريان

خود بـه جـاي صـلح و آشـتي     ،ن آزادگي و آزادي لازم در بيان نباشدي كه در آيـ گفت وگوها

هـر بيـدقي كـه برانـدي بـه دفـع آن       ؛و ما در اين گفتار و هر دو به هم گرفتار«: موجب گرفتاري است

؛)همان(»يمبكوشيد

» دليلش نماند ذلـيلش كـردم  «: خواندـ مخاطب خويش را به دليل نداشتن حجت و دليل، ذليل مي

؛كه شكست در گفت به معني ذلت و خواري نيستو حال آن

مـرا سـخن   «:ـ به جاي كشف حقيقت و بدون اغراض شخصـي، درصـدد غلبـه بـر حريـف اسـت      

؛)163: همان(»...سخت آمد گفتم

ـ عدم مدارا در حوزه گفتار تا حدي كه به دشـنام و سـتيزه مـي انجامـد تـا جـايي كـه سـعدي در         

: بـرد را بـه كـار مـي   )10(شيني تعمدا در مقابـل دشـنام واژه سـقط   گزينش و چينش واژگان در محور جان

؛)166: همان(»زنخدانش گرفتم،گريبانم دريد.سقطش گفتم،دشنامم داد«
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؛و گواه بر اين واقعيت عنوان حكايت استكندـ به جاي جدال احسن به جدال صرف تكيه مي

ـ به عنوان يكـي  جوييميل به حقيقتبيشتر از عدم رعايت كه ـ توهين و ناسزاگويي از دو جانب 

؛ت گرفته استأـ نشگفت وگولازم و صحت ها و شروط از مولفه

آيند؛ يعنـي بـه جـاي گـوش     ـ به جاي شنيدن كلام مخاطب در صدد پاسخگويي به گوينده برمي

.انددادن از سر اراده به اجبار تن به شنيدن داده

سـعدي در حـوزه   ،الوگ تهيه و تنطيم شده است بگذريماز اين موارد استثنا كه غالباً در هيأت دي

هـاي آن  و مؤلفهگفت وگوگذاران تئوري ها و پايههتك گويي و نقل حكايات يكي از استوان،گفتار

شعر صلح، دوسـتي  دافعمترين شاعران د بدون هيچ اغراق يكي از بزرگتوانشود كه ميمحسوب مي

گويـد كـه در صـورت    اي سـخن مـي  از جامعـه گلسـتان  اب ب ـ8كـه در  چنان. تلقي شودگفت وگوو 

صلح و آشتي و كرامت انسان در ؛و احترام به حقوق همنوع و مللگفت وگواي از لوازم رعايت پاره

بـدون  نـه  دهند و تن ميگفت وگوآرماني نه اعضا به اجبار به ةدر چنين جامع. آن نهادينه خواهد شد

،خواهند بـود )97: همـان (به معني پريشان ـ مانند تصوف و متصوفه ـ   هيچ ريا و دورويي به ظاهر جمع و 

.پذيرند و به آن باور خواهند داشترا ميگفت وگوهاي بلكه ضمن پاسداشت حقوق همنوع، مولفه

گيرينتيجه
اي از اصـول  بـه پـاره  گفت وگوهاي ترين حكايت آن، از بين مؤلفهسعدي در گلستان و به ويژه در بزرگ

ملتـزم نبـوده و   ) گفت وگـو داري در آگاهانه، تسامح و تساهل، جدال احسن و تقوا و خويشتنن گوش داد(آن 

نه به شخص گوينده و متكلم اين حكايات ـ حتي بـه فـرض تخيلـي     ،كردارو در گفتارضاين عدم التزام و تناق

كننده جامعه ياد شـده اسـت،   رصويگردد و سعدي تا برميمبودن ـ كه به هنجار و فرهنگ غالب جامعه گذشته 

شناسـي تكـويني   ضمن اينكه هدف ما تنها نگاه به ساختار داستان جدال سعدي با مدعي بوده كه بـا نگـاه سـبك   

تحليل شده است و حتي با فرض تخيلي بودن داستان تصـور نگارنـده در عـدم تعهـد شخصـيت اول داسـتان بـه        

.پا بر جا خواهد بودگفت وگواصول 

نوشتپي
يـدر اقصاي عالم بگشتم بس ـ. 1

مـاي يافت ـهـر گوش ــه ـبه ع ـتمت

ر كســـيـا هــــام بــــبســر بـــردم ايـ ــ

اي يــــافتمزهــــر خرمنــــي خوشــــه

)161:1377سعدي، (

فضول مـن برآيـدچوكاري بي. 2

كه نابينا و چـاه اسـت  مو گر بين

ــايد  مـــرا در وي ســـخن گفـــتن نشـ

ه اســـتگنـــاماگــر خــاموش بنشـين  

)83:1373سعدي، (
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از ديد سعدي عظمت انسان نه به سن و سال كه به عقـل اسـت و خـردورزي پادشـاه بـر سـاير صـفات او        . 3

شـود مـلاك انسـانيت و    و از آن جايي كه علم سلاح مبارزه بـا شـيطان تلقـي مـي    )170: همان(مقدم است 

).181: همان(شود تفضيل او نيز محسوب مي

ودـــري بــس مشتــه كــم را همــدر يتيو صدفش در جهان مباشاو گوهرست گ. 4

)121: همان(

تقسـيم  ) بـا زيردسـت  (و مداراي اضـطراري  ) با زبردست(از ديد سعدي مدارا به دو قسم مداراي اختياري . 5

).123، 109، 160: همان(. شود كه گونه نخست مثبت و ارزشمند استمي

ز گفتار آن سوي ديگر سكه سكوت است كه سعدي به كرات بـر آن تكيـه   ضرورت تفكر و انديشه قبل ا. 6

).183و 83: همان(كرده است

ت را        . 7 نكـوهتر  سعدي در اين باور خويش چنان استوارست كه نگـاه حقـارت آلـود پادشـاه نسـبت بـه رعيـ

ت به عاصي هم، يابد و حتي نگاه منفي نسبو آن دو را در جوهر انسانيت مشترك مي)107: همان(كندمي

.)104: همان(شود قبيح تلقي مي

نمونه بارز و روشن اين باور سعدي حكايت زاغ و طوطي است كه دو سوي سخن به دليل عدم مجـاورت  . 8

حكايـت روبـاه و شـتر بـاب     )139: همـان . (از مصاحبت با هم در عذاب هستند) فرهنگي(و تقريب زيستي 

منـاظره عـالم و ملحـد    )129: همـان (جدال دانشمند و ابله)94:همان(با نادان گفت وگوعدم مصاحبت و 

سنخيت در ) 160:همان(سنخيت عامل و عمل باب )179، 177: همان(جدال حكيم و جاهل ) 129: همان(

.)180، 178: همان(سنخيت در گفتار ) 119: همان(سنخيت در ظاهر و باطن )179: همان(عالم طبيعت 

نمند وبدرسخن را سراست اي خ. 9

خداوند تدبيـر و فرهنـگ و هـوش

نـان سخــن در ميــاور سخــمي

وشــد خمـن تا نبينـنگويد سخ

)130: همان(

:كندالطير حضرت عيسي چنين خطاب ميعيسي با ابليس در منطقگفت و گوي كه در چنان.10

طلـمي نداني هيچ و ره كردي غعيسي مريم بدو گفت اي سقط
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